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 چكيده

و داراي آثار حقوقي زيادي است و دولت متبوع وي بوده و معنوي بين فرد يكي از عوامل. تابعيت رابطه سياسي

و فرزندان، ازدواج ميباشد و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر در دسته» تابعيت«و» ازدواج«.تعيين

بر. ارتباط احوال شخصيه قرار مي گيرند به هر يك از كشورها و با توجه و شرايط كشور اساس منافع خود

و وحدت تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع نموده نظريه ، استقلال نسبي روش قانون. اند هاي استقلال تام

مي» وحدت تابعيت خانواده«مدني ايران  .باشدو ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه

پردازد، به عبارت ديگرمي انيله از ازدواج اتباع ايراني با اتباع غيرايراين نوشـتار به تحـليل آثار حقوقي حاصـ

و تابعيت و تأثر متقابل نكاح در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده واستقلال،در اين مقاله به بررسي تأثير

.مورد بررسي قرار گرفته استتابعيت زوجين در موادي از قانون مدني ايران 

، استقلال تام، استقلال نسبي، وحدت تابعيت خانواده تابعيت،: كليدواژه ، مليت  ازدواج
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:مقدمه

و تابعيت در (احوال شخصيه توصيف مي شوند»دسته ارتباط«ازدواج اي).33ص:1382 الماسي،. ن سؤال مهم

مزاوجت كه در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرد، است كه ازدواج به معني انعقاد قرارداد زوجيت يا

و در دامنه چگونه با موضوع تابعيت كه به و دولت مي باشد با،حقوق عمومي قرار دارد معناي رابطه بين فرد

و)و بسياري از كشورها(ايران يكديگر مرتبط مي شوند؟ از ديدگاه حقوق داخلي اگر زوجين تبعه ايران باشند

اگر اما است روابط ماهوي اين نكاح تابع قانون ملي زوجين.م.ق6ازدواج كنند، مطابق ماده در خارج از كشور

و مرد تبعه دو دولت باشند، اين موضوع در دو مرحله قابل بررسي  و رعايت مرحله اول، انعقاد قرارداد. استزن

و ماهوي در موضوع اين. مرحله دوم، روابط زوجين بعد از انعقاد قرارداد است.ين زمان استا شرايط صوري

و نوشتار اين و مرد داراي دو تابعيت باشند ازدواج نمايند چه قانوني بر روابط ايشان حاكم است كه اگر زن

و حقوق زوج يك ين طبقاست؟ تكاليف و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجين تبعه كدام قانون تعيين مي شود؟

 ديگري مؤثر است؟ باشند، سپس يكي از آنها تابعيت خود را تغيير دهد، آيا اين تغيير در تابعيت دولت

ت مقرّ زوج، گاه قانون دول در پاسخ به اين سوال ها نظرهاي متعددي مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع

و گاه نيز قانون اقامتگاه مشترك زوجين قانون مدني ايران، قانون دولت متبوع. است شده ترجيح داده دادگاه

و. استانتخاب نموده زوج را  ست بسياري از كشورها ريا البته توجيه قانون مدني اين است كه چون در ايران

اين توجيه صرف نظر از مناقشه. تابعيت زن مرجح است خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعيت شوهر براي

داخلي مربوط به روابط خانواده داراي اين اشكال است كه منطق موجود در مقررات نسبت به رياست شوهر در

و قواعد حل مر تعارض خصوصي زوجين، قابل تطبيق با مقررات تبط با حقوق بين الملل خصوصي قوانين

و عامل خارجي در آن وجود دارد نيست؛ زيرا اين قواعد دو . جانبه يا چند جانبه بوده
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و اتباع پرداختهتدا به بررسي اجمالي مفهوم تابعيت بنابراين در اب حقو ،بيگانگان وق داخلي سپس به تحليل

.خواهيم پرداخت

و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعايت حـقوق بشر در تـمامي آنچه مورد توجه اديان الهي، انديشـمندان

و زوايـاي آن مي و حقوق والاي انسان. باشدابعاد كتب الهي به خصوص قرآن كريم، همگان را به حفظ مقام

در مقدمه. المللي نيز اسناد متعددي در زمينه حمايت از حقوق بشر وجود دارددر جامعه بين. مكلف نموده است

و ارزش شخصيت والاي«: نشور ملل متحد آمدهم و به حيثيت با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر

و بزرگ  و همچنين بين ملت ها اعم از كوچك و مرد و تساوي حقوق بين زن . انساني . اع.». لاميه مقدمه

و انتقاليشناسائي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشر،م1948جهاني حقوق بشر مصوب  ، حقوق يكسان

و صلح در جهان مي از11بر اين مبنا ماده. داند ناپذير آنان را اساس آزادي، عدالت اين اعلاميه، افراد بشر را

و حقوق با هم برابر دانسته است  . لحاظ حيثيت

و حمايت از آن هستند، يكي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است كه دولت به نحوي كه ها مكلف به رعايت

مي15از ماده1بند. بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است هر«: كند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام

از احدي را نمي«: همين ماده2برابر بند.»كس حق دارد داراي تابعيت باشد توان خودسرانه از تابعيت خود يا

.»حق تغيير تابعيت محروم كرد

المللي است كه هر فردي داراي به نفع عموم جامعه بين«: نيز آمده.م1930يون لاهه مصوب در مقدمه كنوانس

در اين نوشتار با توجه به اهميت تابعيت به عنوان يك حق انكار ناپذير).47ص: 1383بالازاده،(» تابعيت باشد

زن بين و بررسي تحولات قانوني تابعيت اطفال ناشي از ازدواج و مرد خارجي، پرداخته تا با المللي، به نقد ايراني

.هاي داخلي به رويه قضائي كمك شود رفع مشكلات، قانونگذاري
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 تعريف تابعيت)1

. شوداز آنجا كه در قانون براي تابعيت تعريف خاصي نشده است، لذا با توجه به اجزاي آن تابعيت شناخته مي

 اتباع)1-1

مي» اتباع« تمكساني هستند كه و در مقابل قانون، با يكديگر برابرند ام حقوق يك كشور بهرهتوانند از مند شوند

مگر در مواردي كه وضعيت شخصي آنها مانند صغر، سن، محكوميت يا اكتسابي بودن تابعيت آنها محدويتي در 

ب نموده حقوقشان ايجاد كرده باشد، مانند موردي كه زن خارجي بر اثر ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را كس

ص(است مي«: در تعريف ديگري از اتباع آمده).43همان، شود كه به عنوان اعضاي به مجموع افرادي گفته

و قوانين آن تبعيت مي ).30ص: 1386طباطبائي،(» كنند يك ملت از نظام

 بيگانگان)2-1

و حتي ممك ن است از بعضي حقوق بيگانگان، به لحاظ بيگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده

مياز نظر حقوق بين. محروم باشند بالازاده،(باشند الملل خصوصي، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق

).43ص: 1383

و بيگانه از نظر حقوقي تفاوت و مقررات بين مفهوم كلمه تبعه هايي وجود دارد؛ اما از جهت رعايت قوانين

و تكاليف محوله، تفاوتي نيست  و بيگانگان بايد مطيع قوانين آن كشور داخلي و افراد يك كشور اعم از اتباع

. باشند
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 دولت)3-1

مي« و تابع يك قدرت سياسي دولت به گروهي از افراد انساني اطلاق شود كه در سرزمين معيني سكونت داشته

و قدرت عالي است. باشندعالي مي ص: 1386بائي، طباط(» تشكيل دولت مستلزم سه عامل جمعيت، سرزمين

مي). 24 و دولت، مفهوم تابعيت روشن . گرددبا بررسي رابطه اتباع

و معنوي است كه شخصي را به دولت معيني«: برخي از دانشمندان علم حقوق معتقدند تابعيت رابطه سياسي

ص2و1ج: 1381نصيري،(» سازدمرتبط مي و حاك).26، ميت اين رابطه سياسي است؛ زيرا ناشي از قدرت

كه. داند دولتي است كه فردي را از خودش مي همچنين اين رابطه معنوي است؛ چون مربوط به مكاني نيست

).همان.ك.ر(شخص در آنجا سكونت دارد 

و اتباع آن، يك رابطه محكمي به نام تابعيت وجود دارد«: در تعريف ديگر آمده- از لحاظ حقوقي بين دولت

ن و تكاليفي. تواند موجب قطع شدن آن شودميكه اقامت در خارج از كشور تابعيت متضمن يك سلسله حقوق

و سياسي شهروندي كشور متبوع خود براي دارنده آن مي باشد كه فرد تبعه همان گونه كه از امتيازات مدني

).30ص: 1386طباطبائي،(» مند است بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشدبهره

و معنوي»باتيفول«در تعريف- .، تابعيت به عنوان يك رابطه حقوقي توصيف شده است نه يك رابطه سياسي

اين تعريف افزون بر دارندگان. باشدمي» تابعيت، تعلق شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت«طبق اين تعريف

ميتابعيت اصلي، شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي و اين نكته را هم خاطرنشان د كه شرط سازگردد

آن. شود تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت منجر مي لفظ تعلق در اين تعريف به معناي

ميهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتاست كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيت سلجوقي،(باشد هاي ديگر

).59ص: 1385
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و معنوي است كه شخص را به كشور معيني مرتبط تابعيت يك رابطه سياسي«: در تعريف ديگر آمده- ، حقوقي

با مقايسه تعاريف ارائه شده وجود عنصر سياسي در تابعيت فرد محرز است،).39ص: 1383بالازاده،(» سازد مي

و عهده ميزيرا موضوع تابعيت از اختيارات حاكميت است ها تابعيت را به اشخاص دولت. باشددار آن دولت

و تحت مي اعطاء هر دولتي اين صلاحيت را دارد«: كنوانسيون لاهه1طبق ماده. نمايدشرايطي از ديگران سلب

مي.»شوند كه براساس قوانين خود تعيين كند چه كساني از اتباع او محسوب مي توان رابطه در اينكه تا چه حد

و دولت را يك رابطه، معنوي دانست ترديد وجود دارد چر ا كه روابط معنوي داراي خصلت ايجاد شده بين فرد

و تمايل دو طرف صورت مي و قطع آن با توافق كه به عنوان مثال، گيرد، در حاليدوسويه هستند، يعني برقراري

و در طول مدت زندگـي خود حتي يك بار به ايران سـفر نكرده  طفلي كه از پدر ايراني در خارج به دنيا آمده

و نهايتاً در خارج وفات مي مياست توان رابطه بين او با دولت متبوعش را يك رابطه معنوي كند، چگونه

درحالي كه به جهت وجود رابطه سياسي، آن طفل، از زمان ولادت تا حين وفات ايراني محسوب شده. دانست

و تكاليف مقرر براي هر ايراني نسبت به وي مجري خواهد بود از. وحقوق در اين تعاريف به آثار ايجاد شده

و دولت، توجه كمتري شده است .رابطه سياسي فرد

اين آثار داراي وصف حقوقي هستند؛ به عبارت ديگر حقوقي بودن رابطه تابعيت اثر وصف سياسي اين رابطه

مي. است و دولت برقرار اگر فرد تكليف. گرددبرقراري رابطه سياسي تابعيت آثار حقوقي دو جانبه بين فرد

و پرد ميخدمت نظام وظيفه كند، در عوض دولت نيز در موارد ضروري بايستي تبعه اخت ماليات به دولت پيدا

خود را مورد حمايت سياسي قرار دهد؛ در واقع يك تعهد حقوقي ضمني ايجاد شده است كه دولت در قبال 

به«:م1997كنوانسيون اروپائي تابعيت مصوب2طبق بند الف ماده. تبعه خود به عهده دارد معناي رابطه تابعيت

و دولت مي .»باشدحقوقي ميان شخص



١١ 

با«: توان تعريف جديدي از تابعيت ارائه نمود با بررسي نكات فوق مي تابعيت عبارتست از رابطه سياسي شخص

و تعلق فرد به جامعه مشخصي را نشان دهد با اين تعريف وضعيت.»دولت معيني كه واجد آثار حقوقي بوده

م ميبيگانگان از اتباع و كليه افرادي كه داراي رابطه سياسي با دولت باشند، اعم از اينكه ساكن آن تمايز گرديده

و تكاليفي نسبت به دولت متبوع خود مي و داراي حقوق . گردندكشور باشند يا خارج، تبعه محسوب شده

و تفاوتي از اين حيث بين آنان وضعيت اقليت . وجود نداردهاي يك كشور همسان با ساير اتباع بوده

 انواع تابعيت)2

و اصولي استحقوق بين » هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد«: طبق اصل اول. الملل خصوصي داراي مباني

ص2و1ج: 1381نصيري،( .»تابعيت ايران حق مسلم هرفرد ايراني شناخته شده است«.ا.ق41در اصل).28،

تا«: اصل دوم و ). همان(»بعيت داشته باشدهيچ فردي نبايد بيش از يك اين موضوع نيز در اسناد گوناگون داخلي

ب ماده. المللي، مورد توجه قرار گرفته استبين بي«: كنوانسيون اروپايي تابعيت4طبق بند تابعيتي اجتناب بايد از

از اصل اول تابعيت كه به موجب آن هر فرد بايستي تابعيتي داشته باشد،]1[»آپاتريد«با اين تعريف.»كرد

مي. دورافتاده است باشند، وضعيتي برخلاف اصل تابعيت همچنين كساني كه به هر دليل داراي دو يا چند تابعيت

و قابل تابع«: اصل سوم بر اين پايه استوار است. اندواحده پيدا كرده و زوال ناپذير نيست يت يك امر هميشگي

).همان(» باشد تغيير مي

همان،(قاعده اول؛ هر فردي به محض تولد بايد تبعه دولـت معيني باشد. آيداز اصل اول دو قاعده بدست مي

را، قاعده دوم؛ هيچ كس نمي)30ص  تواند تابعيت خود را از دست بدهد، بدون اينكه تابعيت دولت ديگري

ص(تحصيل كرده باشد و به در نظام).37همان، هاي مختلف حقوقي جهان، تابعيت اشخاص يا به سبب تولد

و بدون ارتباط به تولد حاصل مي آن. گرددمجرد آن است يا پس از تولد و به مجرد تابعيتي كه به سبب تولد
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و بدون ارتباط» تابعيت اصلي«آيد بدست مي ميو تابعيتي كه پس از تولد » تابعيت اكتسابي«شود به آن حاصل

.شود ناميده مي

 تابعيت اصلي)1-2

گيري از ها با بهرهبرخي از دولت. شودتحصيل مي]3[»سيستم خاك«و]2[»سيستم خون«: تابعيت اصلي از طريق

. پردازندهر دو سيستم به تعيين اتباع خود مي

 سيستم خون)1-1-2

ي به موجب سيستم خون تابعيت از طريق نسب به طفل منتقل مي عني طفل به محض تولد، تابعيت والدين شود،

مي» تابعيت اصلي نسبي«خود را خواهد داشت كه به آن  و مادر يكسان نباشد،. شوداطلاق چنانچه تابعيت پدر

-تابعيت هر دو يا يكي از آنها به طفل تحميل خواهد شد؛ البته در اكثر كشورها، تابعيت پدر به طفل تحميل مي

مي در برخي از كشورها. گردد و هر دو تابعـيت به طفل تحميل و مادر نيست گردد تفاوتي بين اعتبار تابعيت پدر

. شودكه به آن تابعيت مضاعف اطلاق مي

ميكشورهاي كه از سيستم خون پيروي مي كنند كثرت تبعه براي دولت در زمان صلح، باعث كنند، استدلال

و در زمان جنگ موجب قدرت نظا-قدرت سياسي مياقتصادي شود، بنابراين مصلحت كشورهايي كه تبعه مي

و وسعت خاك آنها متناسب با سكنه نمي و اتباع آن كشور براي يافتن كار به كشورهاي ديگر زيادي دارند باشد

ص(كنند، اين است كه سيستم خون پيروي كنند مهاجرت مي همچنين تابعيت مطابق سيستم خون).34همان،

ز يست شناسي نيست؛ يعني اگر يك فرد چيني تابعيت ايران را تحصيل نمايد، فرزند وي طبق ملازم با نژاد از نظر

و حال آنكه نژادش چيني است  ص(قانون خون، ايراني است ).31همان،
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 سيستم خاك)2-1-2

(باشددر سيستم خاك تابعيت بر اساس محل تولد شخص مي هر) تابعيت ارضي يا تابعيت اصلي ارضي. يعني

و مادرش تابعيت آن كشور را نداشته باشندفردي  در. تابعيت كشوري را دارد كه در آن بدنيا آمده، هر چند پدر

و آن محل نيز جزو قلمرو كشوري بهره گيري از سيستم خاك چون هرفردي الزاماً در محلي متولد مي شود

. ماندفردي بدون تابعيت باقي نميگردد، بنابراين چنانچه همه كشورها اين سيستم را بپذيرند، هيچ محسوب مي

نمايد تولد در كشتي يا هواپيماي در حال حركت در درياي آزاد نيز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعيت مي

ص( ).33همان،

و خاك را نمي: محققين معتقدند توان در مقابل يكديگر قرار داد، بلكه بايد يكي را مكمل ديگري سيستم خون

و احوال جغرافيايي، اقتصادي دانست؛ زيرا هريك از و هر كشوري بنابر اوضاع و معايبي دارد اين دو روش مزايا

كند كه انتخاب نوع سيستم، به عهده كشورهاستو سياسي خود مقرراتي را در رابطه با تابعيت وضع مي

).69ص: 1383بالازاده،(

ب و عملاً از جمله دلائل پيروي از سيستم خاك اين است كه انتساب هر فرد ه دولت، بيشتر مربوط به خاك است

مي قدرت دولت و اگر فردي از قلمرو دولتي ها نسبت به اشخاصي اعمال شود كه در قلمرو آنها سكونت دارند

و سلطه واقعي براي آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد در. خارج شود، ديگر نفوذ همچنين وقتي فردي

ميشود، اجبارسـرزميني متولد مي گيرد، بنابراين بايد تبعه آن دولت محسوباً تحت حاكميت آن دولت قرار

ص(شود  ).35همان،
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 تابعيت اكتسابي)2-2

تواند تابعـيت خود را از تابعيت اكتـسابي مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـيت است كه هيـچ كس نمي

مي. دست بدهد يكا) الف. شوداين تابعـيت از چند راه تحصيل زدواج؛ ازدواج زن خارجي با مردي از اتباع

ب ج)كشور؛ مي) تحصيل تابعيت توسط بيگانگان؛ و بر اثر تغيير تابـعيت؛ يعني فـردي تابعيت خود را تغيير دهد

و فرزندان خود تحصيل  . نمايد آن تغيير، تابعيت جديد براي همسر

هاي اكتسابي قرار گرفتهن در رديف آثار تابعيتهاي بعضي از حقوقدانا تحصيل اين تابعيت گرچه در نوشته

و تحميلي مي مي است؛ لكن چون نوعي تحصيل تابعيت هر چند به صورت غيرارادي را باشد، تابعيت«توان آن

.نامگذاري نمود» تحميل تابعيت«يا» تحميلي

ميك» تابعيت اصلي«اول. توان به دو دسته تقسيم نمودبنابراين انواع تابعيت را مي -ه گاهي ناشي از سيستم خون

و به آن تابعيت نسبي اطلاق مي مي).2،30و1ج: 1381نصيري،(شود باشد تابعيت«توان به اين تابعيت را نيز

مي» اصلي نسبي و گاهي ناشي از سيستم خاك همان،(اند نيز ناميده» تابعيت ارضي«باشد كه آن را نـاميد

مي).33ص كه از راه ازدواج، تغيير» تابعيت اكتسابي«دوم. ناميد» تابعيت اصلي ارضي« تواناين تابعيت را نيز

و تحصيل تابعيت بدست مي .آيد تابعيت

و نتايج تابعيت)3  آثار

گردد، اين آثار كه داراي وصف به مجرد تحصيل تابعيت از نوع اصلي يا اكتسابي، آثاري بر آن مترتب مي

مي باشند، به دو دسته آثارحقوقي مي و آثار حقوقي خاص تابعيت تقسيم .شوندحقوقي عام تابعيت
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 آثار حقوقي عام تابعيت)1-3

و دولت برقرار مي و تحقق. گرددرابطه تابعيت پس از به هم پيوستن اجزاء آن بين فرد با برقراري اين رابطه

و بر روابط حقوقي اشخاص چه  و چه در شرايط آن، تابعيت در معناي كامل خود تحقق يافته در قلمرو داخلي

.المللي تأثيرگذار خواهد بودقلمرو بين

و بي ميتابعيتتفكيك سكنه اعم از اتباع، بيگانگان بر. شودها از يكديگر، تمايز بين حقوق آنان را شامل علاوه

و بي ميتابعيتآن از آثار عام تابعيت ايجاد شخصيت حقوقي براي اتباع، بيگانگان حق« باشند، زيراها هر كس

اعلاميه جهاني6ماده(» دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود

و سياسي ميثاق بين16همچنين در ماده ). حقوق بشر هر كس حق دارد«: آمده.م1966المللي حقوق مدني

.»شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود

ا ميز بيـگانگان روابط دوستـانه بينبا تفكـيك اتباع گونه روابط همواره مورد توسـعه اين. يابد المللي افزايش

و مجامع بـين و تشـويق اسناد لازم….«: در مـقدمه اعـلاميه جهاني حقوق بشر آمده. باشدالمللي مـيتأييـد

ين با تفكيك اتباع از بيـگانگان، همچن.»المللي را مورد تشويق قرار داداست توسـعه روابط دوستـانه بين

ميدولت. وضـعيت پناهندگان روشن خواهد شد توانند حقوقي را براي آنان در ها پس از جداسازي پناهـندگان

دول«: كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان آمده22در ماده. نظر گرفته يا تابعيت خود را به آنها اعطاء كنند

و متعاهد تا آنجا كه ممكن اس و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند كرد ت در پذيرش

بي.»مخصوصاً كوشش خواهند نمود تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كنند و تابعيتلذا امكان حمايت از ها

. شودرعايت حقوق آنان تسريع مي
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ص و فقط در موارد خاص از قبيل و محكوميت، داراي محدوديت حقوق اتباع داخلي معمولاً معين بوده غر سن

و در برخي موارد ممنوعيت در بهره مندي از است، در حالي كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع محدودتر

ها گاه از حقوق كشور محل اقامت بيگانه نشأت اين محدوديت يا ممنوعيت. برخي حقوق را به همراه دارد

و گاه به دليل ميزان حقوقي است به. كه مورد شناسائي كشور متبوع شخص بيگانه قرار گرفته است گرفته

عبارت ديگر در صورتي كه بيگانه در كشور متبوع خود از حقوقي كمتر از آن چه قوانين دولت محل اقامت

تواند معادل حقوق تعيين شده در كشور محل اقامت، از آن حقوق بهره مند تعيين كرده، برخوردار باشد، نمي

ميدر. گردد شود، محروم ايران بيگانگان از كليه حقوق مدني جز در برخي موارد كه در مورد بعدي بيان

.هستند

: اعلاميه جهاني حقوق بشر2بنابراين برخورداري از حقوق بشر ارتباطي به تابعيت كشورها ندارد، مطابق ماده

مي« و مليت تواند بدون هيچهركس و كليه آزاديگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد مند ها بهرهاز تمام حقوق

به. ها تأثيري در برخورداري از حقوق، از جمله حق تابعيت نداردبه عبارت ديگر تفاوت مليت.»گردد مثلاً

و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ«: اعلاميه جهاني حقوق بشر16موجب ماده  گونه محدوديت از نظر هر زن

ك و تشكيل خانواده دهندتابعيت با همديگر زناشوئي گيري برخي از حقوق در عين حال تابعيت در شكل.»رده

. تواند تأثيرگذار باشدمي
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 آثار حقوقي خاص تابعيت)2-3

: هاي اكتسابي، چند صورت استآثار حقوقي خاص نسبت به دارندگان تابعيت

 پذيرش درخواست فرد)1-2-3

ميشود، از كليه حقوق ايرانيان بهرهت ايران پذيرفتـه مـيشخـصي كه به تابعـي.م.ق 982مـطابق ماده . شودمند

ميهايي حقوقي براي تابعيتالبته در برخي از كشـورهاي جهان محدوديت دهند؛ اكثر اين هاي اكتسابي قرار

ميمحدوديت  شامل كلـيه.م.ق 984ها در ايران مطابق ماده اين محدوديت. باشدها نسبت به حقوق سيـاسي

مي اشخـاصي است كه تابعيت ايران را تحصيل كرده و فرزندان آنان تسري پيدا و به همـسر كند؛ همچنين اند

ميشدهشامل زنان خارجي كه از طريق ازدواج با مردان ايراني، داراي تابعيت ايراني  .ق 982ماده. گردداند نيز

: هاي مذكور به شرح ذيل استمحدوديت.م

و« و رياست جمهوري و كفالت وزارت و رياست قوه قضائيه؛ وزارت معاونين او؛ عضويت در شوراي نگهبان

و شهر؛  و فرمانداري؛ عضو در مجلس شوراي اسلامي؛ عضويت در شوراهاي استان، شهرستان استانداري

و نيز احراز هر گونه پست يا مأموريت سياسي؛ قضاوت؛ عالي ترين رده استخدام در وزارت امورخارجه

و نيروي انتظامي؛ تصدي پستف و امنيتيرماندهي در ارتش، سپاه .»هاي مهم اطلاعاتي

و هم اگرچه برابر صدر ماده فوق اين محدوديت ها شامل اشخاصي است كه قبلاً تابعيت ايراني را تحصيل نموده

ميكساني كه بعداً تابعيت ايران را بدست آورده .م.ق 982استفساريه ماده شود؛ اما طبق ماده واحده قانون اند،

از.م.ق 982ماده7ها نسبت به بند مجلس شوراي اسلامي، اين محدوديت 1372مصوب شامل افرادي كه قبل

و به امر قضاوت اشتغال يافتهتصويب قانون، تحصيل تابعيت نموده .م.ق 982ماده1راجع به بند. شوداند، نمياند

از ديگر آثاركسب تابعيت ايران. منوط به ايراني الاصل بودن داوطلب است.ا.ق 115احراز اين مقام طبق اصل
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از جهت تكاليف تفاوتي بين دارندگان تابعيت اصلي. باشد برقراري تكاليفي است كه بر عهده ساير اتباع نيز مي

مي,و اكتسابي وجود ندارد و حق شناساز جمله اين تكاليف ي نسبت به توان انجام خدمت نظام وظيفه، اطاعت

و و شئون ملي ايران و رعايت مقررات كشور، احترام نسبت به حيثيت و به عبارتي اطاعت نسبت به قوانين دولت

ص(پرداخت ماليات را نام برد  ).74همان،

 همسر تبعه)2-2-3

مي.م.ق 984برابر ماده ميشود، همسر وي هم تبعه دولت ايرزماني كه فردي به تابعيت ايران پذيرفته -ان شناخته

شود، ولي زن حق دارد، ظرف يكسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه

و تابعيت مملكت سابق شوهر خود را قبول كند و تأثير. داده و بقاي خانواده به لحاظ اهميت خانواده در تشكيل

ا يراني، اصل وحدت تابعيت در خانواده ايراني را همبستگي اعضاي خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار

).90ص: 1385سلجوقي،(پذيرفته است 

 فرزندان تبعه)3-2-3

گردد، لكن آنها حق دارند، ظرف اولاد صغـير شـخصي كه به تابعيت ايراني پذيرفته شده، ايراني مـحسوب مي

و تابعيت مملكت سابق سال تمام، اظهاريه كتبي به وزارت18يك سال از زمان رسيدن به سن  امور خارجه داده

ليكن به اين اظهاريه، بايد تصديق دولت متبوع پدر، دائر بر اينكه آنها را تبعه خود خواهد. پدر را قبول كنند

. اصل وحدت تابعيت نسبت به اولاد صغير شخص پذيرفته شده نيز لحاظ گرديده است. شناخت، ضميمه شود

اند، سال تمام رسيده18ر، به هيچ وجه درباره اولادي كه در تاريخ تقاضانامه به سن اين تحصيل تابعيت ايراني پد

. باشد مؤثر نمي
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 كسب تابعيت زن به واسطه ازدواج)4-2-3

زنقانون كشورها نسبت به زن و هاي خارجي كه با مردان تبعه همان كشور ازدواج هايي كه با مردان خارجي

يمي و از از دو رويه.م.ق 986ـ 987قانونگذار ايران نيز در مواد. كندك شيوه، تبعيت نميكنند، متفاوت است

زن غير ايراني كه شوهر ايراني اختيـار كند به تابعيت ايران نائل.م.ق 976طبق ماده. متفاوت تبعيت كرده است

و تكاليف مربوط به اتباع برخـوردارمـي و هـمانند تابعيت اكتـسابي از حقوق اين ماده6بند. شوندمي گردد

مي تصريح مي شود؛ به اين معني كه اگر كند، هر زن تبعه خارج كه شوهر ايراني اختيار كند ايراني محسوب

شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج شود زن مزبور به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينكه طبق 

يا(همچنين با پايان يافتن ازدواج. تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود اجازه دولت براي ترك.م.ق 988ماده  فوت

. روداين تابعيت از بين نمي) طلاق شوهر

مي«: آمده.م.ق987در ماده نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت

ب .»ه واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شودمگر آنكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر

برخي از كشورها علاوه بر تحصيل تابعيت ازسيستم تحصيل تابعيت در نظام حقوقي جهان)4

و خاك از قاعده  .ندانيز براي تحصيل تابعيت استفاده كرده»سيستم اقامتگاه«خون

عيت كشورهاي عضو كنوانسيون را براي قواعد تحصيل تاب.م1997كنوانسيون اروپايي تابعيت، مورخه

مي كشورهاي مذكور بيان نموده : گردداند؛ در ذيل به برخي از مقررات اشاره

مي«: كنوانسيون6ماده1ـ بند داند كه تابعيتش هر دولت عضو كنوانسيون، در مقررات داخلي اين امر را مقرر

.»به طور قانوني توسط اشخاص ذيل كسب شود


